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پیوند سنت و مدرنیته
به بهانه امضای تفاهم نامه میان 
شرکت ملی پست و سازمان امور 

عشایر ایران

شــرکت  میان  تفاهم نامه  امضــای 
ملی پســت و سازمان امور عشایر ایران، 
نقطه عطفی در تاریخ خدمات رسانی به 
جامعه عشایری کشور به شمار می رود؛ 
تفاهم نامه ای که بــه موجب آن، برای 
نخستین بار هر ســیاه چادر عشایری در 
ییــلاق و قشــلاق بر اســاس مختصات 
پســتی  دارای کد  دقیــق  جغرافیایــی 
اختصاصی خواهد شــد. این رخداد در 
ظاهر اقدامی ســاده در حوزه پست به 
نظر می رســد، اما در عمق خود حامل 
عرصه های  در  بــزرگ  دگرگونی هایــی 

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است.

۱. عدالت در خدمات رسانی
بــا تخصیص کــد پســتی، خدمات 
عمومی و رفاهی به شــکلی نظام مندتر 
و عادلانه تــر در دســترس عشــایر قرار 
می گیــرد. از ســوخت و آرد گرفتــه تا 
و  بیمه  یارانه هــا،  دامــی،  نهاده هــای 
تســهیلات بانکی  همگــی می توانند با 
ســازوکاری شــفاف و مبتنی بر نشانی 
دقیــق، بــه جامعه عشــایری برســند. 
این امــر به معنــای کاهــش تبعیض 
جغرافیایی و برقراری عدالت اجتماعی 
در یکی از دورافتاده ترین اقشــار کشــور 

است.

۲. اقتصاد دیجیتال و تجارت الکترونیک
کد پستی، کلید ورود عشایر به دنیای 
اقتصاد دیجیتال اســت. بــا آن، فروش 
مســتقیم محصــولات دامــی، صنایع  
دستی و فراورده های محلی امکان پذیر 
می شود. عشایر می توانند بدون واسطه 
با بازارهــای ملی و حتی جهانی ارتباط 
برقــرار کنند و محصول خــود را از دل 
سیاه چادر به دست مصرف کننده در هر 

نقطه کشور یا جهان برسانند.

۳. حکمرانی هوشمند
ثبــت موقعیــت جغرافیایــی هــر 
خانوار عشــایری، داده ای ارزشمند برای 
سیاست گذاران  است.  ملی  برنامه ریزی 
می تواننــد با تکیــه بر ایــن اطلاعات، 
و  آموزشــی  بهداشــتی،  برنامه هــای 
زیرســاختی را دقیق تــر طراحی کنند و 
مدیریت کوچ ها را به شــکلی علمی و 

پایدار سامان دهند.

۴. گردشگری عشایری
تازه  عرصه ای  کدپســتی   اختصاص 
در گردشــگری عشــایری می گشاید. هر 
چادر و ایل راه می توانــد به یک مقصد 
گردشــگری رســمی بدل شــده که در 
نقشه های ملی و جهانی ثبت و معرفی 
شــود. این امر نه تنها به معرفی ســبک 
زندگی کوچ نشــینی، آیین ها، موســیقی 
و خوراک هــای محلی کمــک می کند، 
بلکه بستری برای عرضه صنایع  دستی 
و ایجاد درآمــد پایدار برای عشــایر نیز 
خواهــد بــود. افــزون بر ایــن، حضور 
گردشــگران در بطــن زندگی عشــایری 
بــه نوعی دیپلماســی فرهنگــی منجر 
می شــود که تصویر ایران را در ســطح 

جهانی غنا می بخشد.

۵. هویت و انسجام ملی
در نهایــت، تعلق کد پســتی حامل 
پیامی عمیق اســت: عشــایر  مانند سایر 
شــهروندان، صاحب نشــانی رسمی و 
شناخته شــده در شــبکه ملی ارتباطات 
کشــورند. ایــن گام، نماد به  رســمیت  
شــناختن نقش تاریخی و فرهنگی آنان 
و پیوند زدن سنت های کهن با ابزارهای 

مدرن است.
در یــک جمع بندی می تــوان گفت  
این تفاهم نامــه صرفا یک توافق اداری 
نیســت، بلکه نمادی از پیوند ســنت و 
مدرنیته اســت؛ اقدامی که می تواند راه 
ارتقای  اقتصــادی،  برای شــکوفایی  را 
کیفیــت زندگــی، گردشــگری پایدار و 

انسجام ملی هموار کند.

چیستی و ضرورت «فبک»
پرورش تفکر نقادانه، خلاقانه و همدلانه از کودکی

چرا فلسفه برای کودکان؟
 (Philosophy for Children) «فبک سرنام «فلســفه برای کودکان
اســت؛ اصطلاحی شناخته شده که به یک رویکرد آموزشــی ویژه در زمینه 
پرورش اندیشــه ورزی در کودکان اشــاره می کند. در دنیــای امروز، پرورش 
ذهن مســتقل و توانمندی تفکر نقادانه از اهمیــت انکارناپذیری برخوردار 
است. جامعه ای که شهروندانش از ســنین کودکی توان تحلیل و استدلال 
را بیاموزند، می تواند تصمیمات آگاهانه تر بگیر د، در رویارویی با دشــواری ها 
درســت عمل کند و مســیر پیشــرفت خود را با خردمندی و خردورزی طی 
کند. فلسفه برای کودکان یا همان فبک، تنها به کارکرد نام برده شده محدود 
نمی شود؛ این روش آموزشی به کودکان کمک می کند مهارت درک دیگران 
و یافتن راه حل های نو را بیاموزند. ما به عنوان اعضای این جامعه مســئولیم 
آگاه باشــیم و نســلی پرورش دهیم که بتواند ایران را با مسئولیت پذیری و 
خرد هدایت کند. فبک مفهومی اســت که هدف اصلــی آن تقویت قدرت 
اســتدلال، پرسشگری و گفت وگو در کودکان اســت. بسیاری گمان می کنند 
که در دوره های فبک، فلســفه به صورت تدریس تاریخ و مفاهیم فلســفی 
ارائه می شــود، اما این تصور از نداشــتن شــناخت درســت ریشه می گیرد. 
هدف اصلی فبک کنارگذاشــتن شــیوه های آموزشــی حافظه محور است؛ 
بنابراین مســیر آن متفاوت و تجربه محور است. فبک از طریق داستان، بازی، 
انیمیشن و فعالیت های گفت و گو محورانه، کودکان و نوجوانان را با ابزارهای 
فلسفه ورزی آشــنا می کند. به  این  ترتیب، آنها ظرفیت اندیشه ورزی مستقل 
پیــدا می کنند و می آموزند چگونه پرسشــگری، تحلیل و اســتدلال کنند، با 

هدف یادگیری واقعی نه لزوما حفظ کردن و امتحان دادن.

میراث یک فیلسوف
ریشــه فبک به پژوهش های فیلســوفان و روان شناسانی بازمی گردد که 
بــه دنبال پرورش ذهن مســتقل و توانا بودند. مهم ترین نــام در این حوزه، 
نام فیلســوف آمریکایی و بنیان گذار فلسفه برای کودکان، متیو لیپمن است. 
هدف او این بود که کودکان از همان سال های آغازین زندگی بتوانند منطقی 
و نقادانه بیندیشــند؛ آن چنان  که به جای پذیرش صرف، خودشان تحلیل و 
استدلال کنند. در نهایت، لیپمن تأکید داشت که فلسفه برای کودکان نه تنها 
به توســعه تفکر منطقی و نقادانه کمک می کند، بلکه به کودکان می آموزد 
که چگونه به طور مؤثر با دیگــران ارتباط برقرار کنند و دیدگاه های مختلف 

را درک کنند.

فبک در ایران
ورود فبک به ایران نیز پیرو همین رویکرد بوده است. در پژوهشگاه علوم 
انسانی، فبک به عنوان شیوه ای علمی و منظم معرفی و تلاش شد کودکان و 
نوجوانان ایرانی مهارت های استدلال، قدرت تحلیل و ظرفیت حل مسئله را 
از سنین پایین بیاموزند. این اقدام، نقطه عطفی در آموزش به شمار می رود؛ 
زیرا فراتر از تدریس معمول دروس، به پرورش ذهن مستقل و رشد اخلاقی 
و اجتماعی کودکان توجه دارد. البته باید توجه داشــت که فبک تنها به این 
معنای محدود نیســت و گســتره آن فراتر از کلاس های آموزشی است؛ این 
روش می تواند به شــکل گفت وگوهای خانوادگی، برنامه های مدرسه ای و 
فعالیت هــای فرهنگی و اجتماعی نیز جریان پیــدا کند. یکی از ویژگی های 
مهم فبک، کمک به تقویت قابلیت حل مسئله و درک دیگران است. کودکی 
که با این روش آشنا شود، مهارت ارائه ایده های نوآورانه برای مسائل فردی 
و جمعــی را پیدا می کنــد و می تواند راهکارهای متنوعی برای مشــکلات 
بیابد. این کودکان با یادگیری روش های اســتدلال و تحلیل، صلاحیت ایجاد 
راه حل هــای نو و مؤثر را کســب می کننــد و یاد می گیرنــد به جای پذیرش 
ساده، به بررســی و نقد عمیق بپردازند. کودکان و نوجوانان علاوه بر اینکه 
متوجه می شــوند صاحب صدا و اندیشه هستند، یاد می گیرند که شنونده ای 
فعال باشــند، صبوری کنند و به مرور افکارشان را بازنگری کنند. این فرایند 
باعث می شــود جامعه ای شکل بگیرد که اعضایش فعالانه مشارکت کنند، 
خلاقیت و همکاری داشــته باشــند و راهکارهای متنوعی برای حل مسائل 

اجتماعی ارائه کنند.

ضرورت فبک برای ایران امروز
شــکوفایی ایــران نیازمند ذهن های توانا و خلاق اســت. فلســفه برای 
کودکان، گامی در مســیر پرورش نســلی اســت که آینده ســاز این سرزمین 
خواهند بود. در ایــن دوره، هدف اصلی پرورش قابلیت های فکری کودکان 
اســت تا بتوانند با نگاهی ژرف تر به مسائل بنگرند. ضرورت فبک در جامعه 
امروز ایران بیش از پیش احســاس می شــود. نبود چنین آموزشــی موجب 
پذیرش بدون نقد، رشــد تعصبات و کاهش مهــارت تصمیم گیری آگاهانه 
می شــود. در مقابل، فبک می تواند نسلی بســازد که هم می تواند مسائل را 
با منطــق و تحلیل حل کند، هم ظرفیــت درک دیدگاه های دیگران و یافتن 
راهکارهای نوآورانه برای مســائل جمعی را دارد. این همان نســلی است 
که می تواند آینده ایران را با خرد و مســئولیت بســازد و تصمیمات آگاهانه 
بگیرد. برای ایران، اهمیت فبک چند برابر است. کشور ما با وضعیتی که در 
حال حاضر دارد و می توان آن را برهم نهی مشــکلات نامید، نیازمند نسلی 
اســت که مهارت تحلیــل، پیش بینی پیامدهای تصمیمات و درک شــرایط 
اجتماعی و سیاسی را داشته باشــد. آموزش فبک به کودکان، آنها را آماده 
می کند تا در آینده تصمیمات مســئولانه ای بگیرند، ارزش های ملی را پاس 
بدارند و امنیت و توســعه کشــور را با بهره گیری از خــرد هدایت کنند. این 
فرایند، نه تنها فرد را توانمند می کند، بلکه جامعه را نیز مقاوم تر، هوشــیارتر 
و نوآورتر می کند. نســل آینده ایران با این آموزش هــا می تواند راه حل های 
مبتکرانه برای چالش های پیچیده کشــور ارائــه کند و در تصمیم گیری های 

جمعی نقش فعال داشته باشد.

نتیجه گیری
به طــور خلاصه، فبــک پلی اســت میان آمــوزش  و پــرورش فردی و 
مســئولیت اجتماعی، پلــی که ذهن کودکان را به ســمت تفکر مســتقل، 
مهارت حــل مســائل و درک دیدگاه های دیگران هدایــت می کند. اهمیت 
آن زمانی روشــن تر می شــود که به ایران و آینده آن فکر کنیم؛ کشــوری که 
بــرای حفظ ارزش هــا، امنیت و هویت خود به نســلی آگاه و مســئول نیاز 
دارد. آمــوزش فبــک از کودکی، فرصتی طلایی برای پرورش چنین نســلی 
اســت و هرچه زودتر به این مســیر وارد شــویم، جامعه ای با شــهروندان 
توانا، خلاق و مســئول خواهیم داشــت. چشــم امید ما به آینده سازان این 
ســرزمین است. شــاید دور از ذهن نباشــد که بگوییم اهمیت فبک، فلسفه 
بــرای کودکان، برای ایران چنان مهم اســت که می تــوان آن را به کوتاهی،

 «فردای بهتر کشور» نامید.
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برنامه باید مبتنی بر مطالعات کارشناسی باشد، از سامانه نقد 
خبرگان عبور کرده باشــد و از صفت واقع بینانه برخوردار باشد تا 
بتواند رفع معضل کند و موجب پیشــرفت نیز بشود. اما مشاهده 
می شــود در برنامه ریزی این مهم  مغفول می ماند. صندوق های 
بازنشســتگی که دچار ناترازی بزرگی هستند، طبق پیوست اخیر 
برنامه هفتم، چگونه می توانند ۳۹۷ هزار میلیارد تومان (همت) 

در سال جاری برای سرمایه گذاری تأمین مالی کنند؟!
روش های تأمین منابع نیز چندان شــفاف و مشخص نیست؛ 
مانند آنچه گفته می شود که از طریق افزایش بهره وری به دست 
می آیــد! منابع دیگری مثــل اوراق قرضه و مشــارکت، افزایش 
سرمایه شرکت ها، پذیره نویسی و... هر یک خود تابع عواملی است 
که آن عوامل در فضای نامســاعد کســب وکار قرار دارند. اقتصاد 
ایران که از سال ۸۸ تاکنون به طور متوسط هیچ رشد واقعی و به 
قیمت های ثابت را نداشته است؛ این اقتصاد چگونه می تواند رشد 

هشت درصدی در یک سال بسازد؟
چگونه عرضه اولیه ســهام شــرکت های دولتــی هفت برابر 
۱۴۰۳ در ۱۴۰۴ خواهد شــد و از هفت همت به ۵۱ همت خواهد 
رســید؟! با کدام اعتماد و ســرمایه اجتماعی؟ تأمین مالی ارزی 
چگونه هفت برابر می شود و از ۶۷ همت به ۴۱۰ همت می رسد؟  
آن هــم با این نرخ رشــد بهــای ارز و کاهــش ارزش مداوم پول 
ملی! انتشــار اوراق مرابحه ارزی چگونــه از ۴۸ به ۱۳۶ همت و 
سرمایه گذاری مستقیم خارجی از ۶۸ به ۳۴۰ همت و تأمین مالی 
خارجــی از ۶۸ به ۱۷۰ همت، به همین ترتیب ســایر موارد، قابل 
دسترس می شود؟! یکی از شروط برنامه ریزی این است که اهداف 
آن دســت یافتنی باشــند؛ تخیلی و آرمانی نباشد. نه رشد هشت 
درصد و نه راه های رســیدن به آن، هیچ یک اجرائی نیست؛ تا دیر 

نشده باید رفتار دستگاه حاکمیتی در این خصوص اصلاح شود.
البته اعداد ارزی باید به پول خارجی با قوام، مثل یورو یا یوآن 
و مانند آن یا متوسط ســبدی از پول های خارجی مورد نظر درج 
شــود، نه به ریال؛ به خصوص در شرایطی که ارزش ریال متغیر و 

در حال تنزل است. مجری برنامه کدام ارزش ریال را باید مبنا قرار 
قرار دهد؟ ولی جدولی که در شهریور مصوب شده، همه اعداد را 

به هزار میلیارد تومان (همت) آورده است.
اقتصــادی کــه در بیش از ۱۵ ســال  رشــد ســه درصدی به 
قیمت های ثابت را تجربه نکرده اســت، اول باید نرخ رشــد قابل 
حصولی را تمرین کند. مثلا برای ســال آینده رشــد سه درصد را 
هدف قرار دهــد؛ چنانچه با یک فاصله اعتمــاد معقول به طور 
نســبی به آن سطح رســید، بعد چهار تا پنج درصد را هدف قرار 
دهــد. چنانچــه نقاط قوت و ضعــف را بیابد و اقــدام به بهبود 
روش ها کند، هدف هشــت درصــد را با وقفه دو یا سه ســاله و 
تمرینی که گفته شد، مقصد سیاســت ها قرار دهد. اقتصاد ایران 
تحت شــرایطی که در آن اســت، نمی تواند بار هشــت درصد را 

بردارد و اصطلاحا موتور می سوزاند.
ســطح بی کاری و تورم بالا، ناترازی ها در انرژی تا در مبادلات 
ارزی و... از سرعت پیشرفت اقتصاد ما کاسته است. اقتصاد ایران 
قابلیت ترمیم و توان پیشــرفت مطلــوب را دارد، اما وزنه برداری 
قاعــده دارد، ماننــد یک مرتبــه وزنه ســنگین بلندکردن، رشــد 
هشــت درصدی به اقتصاد ایران آســیب می زنــد؛ چه در بخش 

دولتی و چه در بخش خصوص فرقی نمی کند.
قطعا برنامه داشتن و با برنامه پیش رفتن در شرایط فعلی یک 
ضرورت اجتناب ناپذیر است، ولی این برنامه باید شدنی باشد. عدم 
توجه به اصلی که می گوید محتوا و تکالیف برنامه باید با توانایی 

بدنه اجتماعی سازگار باشد، نه تنها سبب عدم دسترسی و اجرای 
نامطلوب برنامه می شــود، بلکه می تواند تخلف ســاز و فسادآور 

باشد و مخاطرات را ناخواسته افزایش دهد.
در جــدول مصــوب شــهریور، بعــد از تأیید و تعیین رشــد 
هشــت درصدی منظورشــده در برنامــه هفتم، توزیــع مجاری 
تأمیــن مالی (آن  هم نه از مســیر درآمدی، بلکــه از منابع تأمین 
اعتبار مالی) مشــخص شده اســت؛ آنگاه به تفکیک مجریان یا 
دســتگاه های مجری نیز معرفی و تعیین شده اند. همان طور که 
قید شــد، صندوق های بیمه ای که دچار ناترازی عجیبی هستند، 

چگونه می توانند آن تکالیف سرمایه بر را اجرا کنند؟!
مســیر تأمین مالی رشد حتی ســه درصدی، نباید تورم زا باشد 
و انبســاط اقتصادی باید ناشــی از جابه جایی منابع و از مجاری 
غیرتورمی انجام گیرد. مانند فروش ســهام شــرکت های دولتی 
تحت شرایط مناســب برای خریداران بخش خصوصی. افزایش 
سرمایه شرکت ها با آورده های نقدی و مطالبات سهامداران انجام 
شــود، از طریق پذیره نویسی و ســرمایه پذیری سرمایه گذاری های 
بخش خصوصی ترغیب شــود، اجــرای طرح هــای عمرانی با 

روش های تأمین نظیر بی اوتی (BOT) و مانند آن صورت گیرد.
معمولا برنامه شــامل اهــداف عملی، راهبرد قابــل اجرا و 
سیاست های ترغیبی و بازدارنده ای است که بخش خصوصی را 
با انگیزه ای که ایجاد می کنــد، به خدمت می گیرد. متولی دولت 
است که باید سیاست ها و مجاری اجرا را بسترسازی کند و شرایط 
را بهبود ببخشــد و فضای کســب وکار مقتضــی در هر مرحله از 
پیشــرفت را شکل دهد. بخش خصوصی تصدی گری قابل توجه 
و تعیین کننــده ای دارد. نباید ســهم آن را در تحقق برنامه نادیده 
گرفت. متأســفانه این موضوع در اجرای برنامــه، مغفول مانده 
اســت! یعنی سیاست های تشویقی و ترغیبی مؤثر بر رفتار بخش 
خصوصی تبیین نشــده است. رشد در قالب برنامه، خودبه خود و 
در شــرایط آزاد و بدون سیاست های ترغیبی و حتی بازدارنده، رخ 

نخواهد داد و اجرا نمی شود.

هرســاله مصادف با اعــلام نتایج آزمون سراســری، موضوع 
حجم اندک رتبه های برتر دانش آموزان مدارس دولتی در کنکور، 
در رســانه ها و نشریات، با شــور و ولع کافی از جانب عامه  و گاه 
با حساســیت برخاســته از صلاحیت تحلیلگرانه وافی  از سوی 
صاحب نظران، پیگیری  می شده است. پس از سپری شدن دوران تا 
حدودی رضایت بخش دهه های ۶۰، ۷۰ و اوایل دهه ۸۰، به تدریج 
از اواخر دهه ۸۰ با رشــد ســریع انواع مدارس غیردولتی، دست 
مدارس عادی دولتی از رتبه های برتر کنکور به اندازه ای خالی شد 
و این سهم به میزانی تقلیل یافت که مصداق «النادر کالمعدوم» 
پیدا کرد! حال پس از گذشــت چندین دهه از سردادن شعارهای 
تعلیم و تربیتی ارزشی و عامه پسند، گویی که نظام عریض و طویل 
آموزش و پرورش رســمی  که روزگاری رسالت مصوبش این بود 
که سامانه ای باشد برای تحرک و نشاط اجتماعی منتهی به ترقی 
و تعالی فردی و گروهی، امروزه به کاتالیست و مبدلی تبدیل شده 
برای بازتولید فقر و تبعیض و قانونمندشدن ویژه خواری و تقلب و 

تغلب مترفان و  مرفهان.
با «ویژه گزینی» فرزندان دانه درشت ها، به تبع تأثیر فوق العاده 
معدل نهایی مکتسبه[!] گروتسک گونه از طرف بالاترین دهک های 
درآمدی، از خوان بی  توشــه و نان مــدارس دولتی، آنچه بر جای 
مانــده، همان وضعیتی اســت که نفر چهارم کنکور امســال در 
توصیــف آن بــه خبرنگار می گویــد: «امیدی به مــدارس عادی 
دولتی نیســت؛ چراکه ناامیدی و اخبار منفــی از در و دیوارهای 
آن می بارد». توصیفی به  غایت درجه دهشتناک که دنیایی حرف 
ناگفته در آن مستور است. آری، مدارس عادی دولتی، همان جایی 
است که نماینده مجلس هم از بر زبان راندن نام آن هراس دارد 
و به عنوان سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس، چند هفته پیش 
آن  را چنین توصیف کرد: لیانگ شاپویی طاعون زده که «۲۰ درصد 
دانش آموزانش درگیر اعتیــاد و ۴۵ درصد بقیه نیز در دام روابط 
ناسالم و بداخلاقی ها اسیرند» که اغلب ریشه در فقر اقتصادی و 

فرهنگی والدین شان دارد.
خوشبختانه تاکنون همه رتبه های برتر دانشگاه های طراز اول 
و رتبه های برتر کنکور، در انحصار مرفهان و مترفان نبوده اســت؛ 
همواره الگوهایی همانند «رستگار رحمانی تنها» وجود داشته اند، 
نخبه ای که توانســت در یک خانواده کُردزبــان ۱۰نفره محروم و 
بااصالت، از شــهر نابرخوردار و دردمندی مانند جوانرود با پدری 
کارگر و مادری خانه دار در ســال ۱۳۸۸، با پشتوانه اراده و پشتکار 
مثال زدنی خویش، هم زمان نفر اول گروه آزمایشــی علوم تجربی 
و نیز نفر اول گروه آزمایشی زبان کشور شود  و بعدها به استادی و 
عضویت هیئت علمی تخصصی جراحی مغز و اعصاب دانشگاه 
علوم پزشکی کرمانشاه ارتقا یابد. «رستگار رحمانی »ها هرچند نادر 
و کمیاب ، اما وجود داشتند و بروز و نمودی کورسو وار نیز داشتند؛ 
کورسویی که سال به سال ضعیف و ضعیف تر شده؛ امیدی که در 
حال پژمردن است. بر اساس آخرین یافته های پژوهشی، ازجمله 

مرکز پژوهش های مجلس  که می گوید: «چیزی حدود ۷۵ درصد 
رتبه های برتر راه یافته به دانشگاه های برتر دولتی تنها متعلق به 
دو دهک بالای درآمدی کشــور اســت»؛ باید نفیر بیدارگر ناقوس 

پرنُحوست نابرابری و «ویژه گزینی» را نیوشید.
دیگر از «رســتگار رحمانی »ها خبری نخواهد بود؛ کم کم  آنها 
دارنــد جای خود را بــه دانش آموزانی می دهند که در راســتای 
«برساختن موفقیت» در ماراتن کنکور، برای رسیدن به شغل آبا و 
اجدادی خود  و نیز به مدد ســرمایه مادی آبا و اجدادی خود  و به 
مدد این همه سازوکار ویژه گزینانه رنگارنگ و گونه گون موصوف، از 
این آب کاملا گل آلود با طیب خاطر ماهی می گیرند و به رؤیاهای 

آبا و اجدادی خود جامه تحقق می پوشانند!
و امــا تأثیــر عجیــب و فاجعه بــار ۴۰ و ۵۰ درصدی معدل 
نمرات نهایی دانش آموزان متوســطه دوم در چند سال اخیر و 
تأثیر افزایشــی تراژیک ۶۰ درصدی آن در کنکور سال آینده، خود 
موضوع پژوهشــی انتقادی، تحلیلی، خطیر و بنیادی است که 
در یادداشــت هایی این چنینی، کاملا مغفــول مانده و کمترین 
توجهی به آن معطوف نشــده. اساســا چون وزارت آموزش و 
پرورش نه تنها توان و اقتدار علمی-تخصصی و تجربه و دانش  
تخصصی مرتبط بــا طراحی و اجرا و ارزش ســنجی هم زمان 
آزمون  حســاس، اســتاندارد، فراگیر و رقابتی-رتبه ای کنکور را 
به گونــه ای کافی و وافی ندارد، بلکــه حتی فاقد توانایی نظری 
و عملــی بالقوه و بالفعل در این حوزه ها و زمینه های گونه گون 
یادشــده اســت  و نیز مزید بر همه این نبــود صلاحیت ها، این 
نهاد و دســتگاه عریض و طویل  و این وزارتخانه فربه، پرکارکرد 
و پرمدعــا، حتــی بودجه حداقلــی لازم برای برگــزاری چنین 
آزمون های فراگیر و اســتاندارد را نیــز در چنته ندارد و همواره 
از کمبود بودجه نالان و در داد و فغان اســت؛ بنابراین با جمیع 
این اوصاف ســلبی که آموزش و پرورش درگیر آن اســت، تأثیر 
فاجعه بار ۴۰، ۵۰ و ۶۰ درصدی معدل نمرات آزمون های نهایی 
در گزینــش نهایی داوطلبان ورود به دانشــگاه ها  که مجموعه 
آزمون های منتهی به کسب این معدل بحران  زا و فاجعه آفرین، 
در سیســتمی چنین ناتوان و بی تجربه و بی بضاعت و درمانده 
طراحی، اجرا و ارزش ســنجی می شود، عملا زمینه  ساز اجحاف 
مضاعف و نابخشودنی خواهد بود به دانش آموزان دهک های 
درآمــدی پاییــن؛ و در مقابــل، دارای کارکــردی یاری گرانــه، 

ویژه خوارانــه و ویژه گزینانــه خواهد بود نســبت بــه دو دهک  
درآمدی بــالا. پس چون به دلایل ســلبی و عدمی پیش گفته، 
ســاختار فســیل گونه آموزش و پرورش  فاقد هرگونه سازوکار 
تخصصــی مقتضی طراحــی و برگزاری آزمون هــای رقابتی-
رتبه ای استاندارد و فراگیر کنکوری است، بنابراین ناگزیر، انواع و 
اقسام تقلب ها، رانت خواری  ها، افشای  سؤال های قبل از آزمون، 
برگه نویسی های سفارشی و نمر ه گذاری های سفارشی، در ابتدا 
بــه هدف ارتقای معدل نمــرات نهایی و نهایتا بــه قصد تأثیر 
نجومی معدل نمــرات نهایی در پذیرش نهایی داوطلبان ورود 
به دانشگاه ها، دامن گیر این سیستم شده  و به نوبه خود منتهی 
و منتــج به «ویژه گزینی»های برآمــده از دل «ویژه خواری»های 

مألوف  وصف شده در کنکور سراسری خواهند شد.
بایســته اســت که اشاره ای شــود به نهاد رســمی و قانونی 
حامی و پشــتیبان اصلــی چنین طرحی دربــاره تأثیر غیرعادلانه 
معدل آزمون هــای نهایی در پذیــرش نهایــی داوطلبان کنکور  
که ناگزیر منتهی به «ویژه گزینی» شــده؛ و آن نهاد شــورای  عالی 
انقلاب فرهنگی اســت که دبیر عالی آن جناب خسروپناه، درباره 
بازنگری/حذف تأثیر حاشیه ســاز معدل نهایی در پذیرش نهایی 
داوطلبان کنکور، دارای موضعی محافظه کارانه، غیرکارشناسانه 
و غیراحتجاجی است و با موضع و موقفی به دور از احتجاج، در 
برابر سیل انتقادات متقن، منطقی، تحلیلگرانه و طرح های جامع 
 و مانــع بدیل صاحب نظــران خبره و کاردان و مجرب و دلســوز، 
همچنان ایستاده و بر موضع مورد انتقاد خویش، ابرام و الحاحی 

غیراحتجاجی می ورزد.
کندوکاو و تجزیه و تحلیل ابعاد و ســویه های ســلبی انواع و 
اقسام ســهمیه های دخیل در گزینش داوطلبان کنکور نیز مانند 
یکی از متغیرهای خطیر و تأثیرگذار، ضرورت موضوعی دارد. این 
سهمیه ها، از منظر فلسفه اخلاق فیلسوفان سیاسی لیبرترینیست، 
مانند رابرت نوزیک، حتی اگر در ابتدا نیز بر مبنای فرض مقبول و 
قابل دفاع «تبعیض مثبت» ( positive discrimination)، بر اساس 
دیدگاه فیلسوفان اخلاق عدالت اندیشی مانند جان رالز، ایجاد شده 
باشــند، ولی تثبیت و استمرار تاریخی آنها، به جای هدف بنیادین 
تبعیض های مثبت که مشخصا عبارت است از «محرومیت زدایی»، 
نهایتا به مقوله «پاداش دهی» تقلیل یافته و در تعارض با مقولاتی 
ماننــد «شایســته گزینی»، «کارآمدی» و «بهره وری سیســتمیک» 
خواهــد انجامید و بــروز و نمود اجتماعی ایــن تعارض ها حتی 
می تواند منجر به پدیداری پدیده «داغ اجتماعی» ( stigma) برای 
بهره منــدان و در تعاقب آن «کتمــان هویت اجتماعی» از جانب 
آنان شــود و بنابراین نهایتا هرکدام از این سهمیه ها به سهم خود 
مستعد اجحاف ها، تبعیض ها، بی عدالتی های گونه گون و مُشبع و 
مُمتَّع دوسویه خواهد شد  و از درون مایه بنیادین  مفروض شان که 
«تبعیض مثبت» است، به درون مایه متعارض «تبعیض معکوس» 

( reverse discrimination)، تطور و حلول پیدا خواهند کرد.

اما همه مجوزها براســاس نیــاز داخلی به کالای مدنظــر و احیانا صادرات صادر 
شده است. حال اینکه سیاست های داخلی و خارجی حکمرانی با تولید و صادرات 

هماهنگی ندارد، بحث جداگانه ای است.
۳- اینکه شــهرک های صنعتی معلوم نیســت چه کاره اند و در آن آشفتگی هست  
هم حرف درستی نیست. شهرک های صنعتی براساس قانونی که به تصویب مجلس رسیده، 
هویت مشــخصی با وظایف معلومی دارند. به طور خلاصه، شهرک های صنعتی برای تسهیل 
در امور زیربنایی مورد نیاز صنایع تشکیل شده اند و ازجمله وظیفه دارند تا زمین، آب، برق، گاز 
و مخابــرات را در اختیار دارندگان مجوز احداث صنعــت بگذارند. اگر اکنون بخش مهمی از 
صنایع واقع در شــهرک های صنعتی تعطیل و نیمه تعطیل است یا واحدهای نیمه ساخته در 
آن وجود دارد، بیشــتر مرتبط با آثار سیاست های حکمرانی و مشکلات اداری است تا خواست 
کارآفرینان. البته در برخی کشــورها برخی شــهرک های صنعتی برای موضوع خاصی تشکیل 
شده اند، مثل سیلیکون ولی آمریکا، اما نوعا شهرک های صنعتی در دنیا برای موضوعات متنوع 
تأســیس می شوند، به علاوه آشــفتگی فرضی آنها ناشی از سیاســت های حکمرانی است که 

موجب رکود سرمایه شده است.
۴- اینکه دولت ارز ندارد به صنایع بدهد، شــاید حرف درستی باشد و اصولا صنایع باید ارز 
خود را از طریق صادرات تهیه کنند. اما ســؤال اینجاست که آیا دولت برای صنایع ارز ندارد و 
برای دیگران ارز دارد یا اینکه مطلقا ارز ندارد یا اولویت های ارزی دولت برتر از رفع مشــکلات 
صنایع اســت؟ اینکه برخی با رابطه ارز می گیرند، به خود دولت و بانک مرکزی مربوط اســت 
و دولــت باید خود را اصــلاح کند، نه آنکه حل مســئله را به بخش خصوصــی حواله کند. 
آنچه می شنویم و می فهیم، آن اســت که دولت اولویت هایی را برای خود بدون اعلام تعیین 
کرده اســت. مثلا دولت سالانه هشــت میلیارد دلار ارز برای واردات بنزین می دهد که روزانه 
۳۰ میلیون لیتر بنزین به خارج قاچاق می شــود. یکی از وابســتگان دولت شخصا به من گفت 
که دولت نمی تواند با قداره بندها روبه رو شود. یا دولت با ارز خود طلا می خرد و وارد می کند، 
البته نه برای ذخیره ســازی، بلکه برای ضرب ســکه و فروش در بازار. یا دولت دو میلیارد دلار 
ارز برای واردات اتومبیل بنزین سوز و کلی ارز برای تولید اتومبیل بنزین سوز (ارز سوز) می دهد، 
ولی برای واحدهای تولیدی ارز نمی دهد. به هرکسی بگویی دلیل می آورد که من بی تقصیرم و 
ازجمله دولت و بانک مرکزی که این یکی می گوید اصلا من ارز ندارم، ارزها دست تراستی های 
بیگانه اســت و در اختیار من نیســت و من فقط ثبت می کنم. واقعا به قول معروف حبّذا! ما 

چه فکر می کردیم و چه شد؟

علم و جامعه

آزاده دانشور

برنامه باید کارایی داشته باشد

عدالت آموزشی و سهم مدارس عادی دولتی از رتبه های برتر کنکور ۱۴۰۴

تقصیرهای صنعت

مجید کرمی قراچه

دکترای اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه
مراد راهداری

زبان شناس و تحلیلگر آموزشی
احمد احمدیان


